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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
‌و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

ايران سربلند 
در خانه‌ها ساخته مي‌شود

  اگر بخواهيم ريشه بســياري از موفقيت‌ها را پيدا كنيم، 
بايد به خانواده برگرديم. جايي كه اعتماد، مسئوليت‌پذيري 
و تعلق به جامعه آموخته مي‌شود و تجربه نسل‌هاي پيشين 
به سرمايه‌اي براي آينده تبديل مي‌شود. خانواده ايراني تنها 
يك نهاد خصوصي براي زندگي روزمره نيســت. خانواده، 
مدرسه‌اي اســت كه در آن كودكان زندگي اجتماعي را ياد 
مي‌گيرند، جوانان مســئوليت‌پذيري را تمرين مي‌كنند و 
ســالمندان با انتقال تجربه‌ها و روايت‌هاي خود، پلي ميان 
گذشــته و آينده مي‌ســازند. شــايد به همين دليل باشد 
كه در بســياري از بزنگاه‌هاي تاريخي، از ســال‌هاي دفاع 
مقدس تا بحران‌هاي اجتماعي و اقتصــادي امروز، يكي از 
مهم‌ترين تكيه‌گاه‌هاي كشور نه ساختمان‌ها و نهادها، بلكه 
خانواده‌هايي بوده‌اند كه ســرمايه اعتماد، اميد و تجربه را 
از نسلي به نســل ديگر منتقل كرده‌اند. خانواده دور سفره 
نشسته‌اند. پدربزرگ از خاطرات سال‌هاي جنگ مي‌گويد، 
پدر از دغدغه‌هاي كار، مادر از نگراني‌هاي روزمره و نوجوان 
خانواده از دنياي پرسرعت شبكه‌هاي اجتماعي.| صفحه 10

قدر خانواده ايراني را بدانيمخودماني
بعضي چيزها آنقدر در زندگي ما حضور دارند 

نيره 
ساري

كه كمتر به اهميت‌شان فكر مي‌كنيم. مثل 
سقفي كه بالاي سرمان است، مثل هوايي 
كه نفس مي‌كشيم و مثل خانواده؛ همان 
جمع كوچكي كه شايد هر روز در كنارشان 
باشيم، اما گاهي فراموش كنيم چقدر به بودن‌شان محتاج هستيم. 
معمولاً قدر خانواده را در روزهاي عادي كمتر مي‌دانيم. وقتي همه 
چيز سر جاي خودش اســت، وقتي زندگي روال معمولش را طي 
مي‌كند و نگراني بزرگي وجود ندارد، كمتر به اين فكر مي‌كنيم كه اگر 
اين پناهگاه نبود چه مي‌شد. اما كافي است حادثه‌اي رخ دهد، خبري 
نگران‌كننده منتشر شــود، بحراني از راه برسد يا حتي يك مشكل 
شخصي زندگي را به هم بريزد؛ آن وقت اولين جايي كه ذهن و دل ما 

به سمتش مي‌رود، خانواده است. 
انســان در زندگي تكيه‌گاه‌هاي مختلفي دارد: دوستان، همكاران، 
همسايه‌ها و آشنايان و... همه اين روابط ارزشمندند، اما هيچ‌كدام 
جاي خانواده را نمي‌گيرند. خانواده تنها جايي است كه آدم مي‌تواند 
بدون نقش بازي كردن، بدون توضيح دادن و بدون نگراني از قضاوت 
شدن، خودش باشد. جايي كه حتي اگر همه دنيا در برابرش بايستند، 
هنوز اميد دارد كسي دستش را بگيرد. شايد راز ماندگاري خانواده 
در جامعه ايراني نيز همين باشــد. در فرهنگ ما خانواده فقط يك 
نهاد اجتماعي نيست؛ خانه اول امنيت رواني انسان است. جايي كه 
كودك در آن محبت را مي‌شناسد، نوجوان در آن هويت پيدا مي‌كند 
و بزرگسال در آن آرامش مي‌گيرد. حتي سال‌ها بعد از آنكه هر كدام 
از اعضا زندگي مستقلي پيدا مي‌كنند، باز هم رشته‌اي نامرئي آنها را 

به هم متصل نگه‌مي‌دارد. 
كافي است به روزهاي دشوار زندگي خودمان فكر كنيم. روزهايي كه 
بيمار بوده‌ايم، روزهايي كه از يك شكست ناراحت بوده‌ايم، روزهايي 
كه از آينده مي‌ترسيده‌ايم يا زير فشار مشكلات اقتصادي و اجتماعي 
قرار داشته‌ايم. در اغلب اين لحظه‌ها نخستين كساني كه كنارمان 
ايستاده‌اند، اعضاي خانواده بوده‌اند. گاهي يك جمله كوتاه مادر، يك 
نگاه مطمئن پدر، يك تماس خواهر يا برادر يا حضور بي‌ادعاي همسر، 
بيشتر از صدها توصيه و راهكار آرامش‌بخش بوده است. جامعه ايراني 
در دهه‌هاي گذشته روزهاي سخت كم نديده است. از همين جنگ 
اخير كه هنوز در حال سپري كردن آن هســتيم گرفته تا حوادث 
طبيعي، مشكلات اقتصادي و انواع بحران‌هاي اجتماعي، اما چيزي كه 
همواره به عبور جامعه از اين پيچ‌هاي دشوار كمك كرده، فقط امكانات 
مادي نبوده است. پشــت بســياري از اين تاب‌آوري‌ها، ميليون‌ها 
خانواده‌اي قرار داشته‌اند كه اجازه نداده‌اند اميد از خانه‌هايشان بيرون 
برود. آن چنان كه سرزنده و شاداب بيش از 90شب است همچنان در 

كف ميادين و خيابان حضور دارند. 
در روزهاي بحران، خانواده تبديل به يك ســنگر مي‌شود؛ سنگري 
كه در آن اعضا به يكديگر قوت قلب مي‌دهند. شايد به همين دليل 
است كه هرچه شرايط سخت‌تر مي‌شود، نياز انسان به خانواده بيشتر 
احساس مي‌شود. در لحظات ناامني، آدم‌ها بيشتر از هميشه به آغوش 
خانواده پناه مي‌برند. انگار در اعماق وجود انسان اين باور ريشه دارد كه 

اگر خانواده كنار او باشد، عبور از سختي‌ها ممكن است. 
در روزگار ما كه ســرعت زندگي افزايش يافته و روابط انســاني در 
بسياري از موارد سطحي‌تر شده است، اهميت خانواده بيش از گذشته 

خود را نشان مي‌دهد. امروز بســياري از مردم در جهان با احساس 
تنهايي دســت‌وپنجه نرم مي‌كنند. با وجود گســترش شبكه‌هاي 
ارتباطي، تعداد زيادي از انسان‌ها از نبود يك رابطه عميق و مطمئن 
رنج مي‌برند. در چنين شرايطي، خانواده مي‌تواند مهم‌ترين سپر در 

برابر تنهايي باشد. 
خانواده فقط جايي براي زندگي كردن نيست؛ جايي براي دوباره جان 
گرفتن است. وقتي انسان از هياهوي بيرون خسته مي‌شود، وقتي 
از رقابت‌هاي بي‌پايان، نگراني‌هاي اقتصادي، اخبار تلخ و فشارهاي 
روزمره به ستوه مي‌آيد، نياز دارد جايي باشد كه بتواند لحظه‌اي آسوده 
شود. خانه و خانواده اگر بر پايه محبت و همدلي بنا شده باشند، چنين 

نقشي را ايفا مي‌كنند. 
يكي از ويژگي‌هاي ارزشمند خانواده ايراني، فرهنگ همراهي است. 
هنوز هم در بسياري از خانه‌ها وقتي يكي از اعضا دچار مشكل مي‌شود، 
ديگران خود را بي‌تفاوت نمي‌دانند. غم يك نفر، غم همه و شادي يك 
نفر، شادي جمع مي‌شود. اين روحيه شايد در ظاهر ساده به نظر برسد، 

اما در واقع يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي كشور است. 
بسياري از ارزش‌هايي كه جامعه به آنها افتخار مي‌كند، ابتدا در خانواده 
شكل مي‌گيرند. مسئوليت‌پذيري، گذشت، احترام، فداكاري، همدلي 
و ايثار، مفاهيمي نيستند كه صرفاً در كتاب‌ها آموخته شوند. انسان 
آنها را در خانواده تجربه مي‌كند. كودكي كه محبت مي‌بيند، محبت 
كردن را ياد مي‌گيرد. نوجواني كــه احترام دريافت مي‌كند، احترام 
گذاشتن را مي‌آموزد. جواني كه حمايت مي‌شود، حمايت كردن را 
مي‌شناسد. شايد به همين دليل باشد كه خانواده را كوچك‌ترين واحد 
جامعه مي‌نامند زيرا بسياري از آنچه بعدها در مقياس ملي و اجتماعي 
ديده مي‌شود، نخست در خانواده شكل گرفته است. جامعه‌اي كه 
خانواده‌هاي مستحكم داشته باشد، در برابر آسيب‌ها مقاوم‌تر خواهد 
بود. جامعه‌اي كه روابط خانوادگي در آن زنده باشد، سرمايه اجتماعي 
بيشتري خواهد داشت. البته هيچ خانواده‌اي كامل نيست. در همه 
خانه‌ها اختلاف نظر، دلخوري و مشكل وجود دارد. خانواده ايراني نيز 
از تغييرات اجتماعي، مشكلات اقتصادي و فشارهاي فرهنگي مصون 
نبوده است. اما نقطه قوت خانواده در كامل بودن آن نيست؛ در توانايي 
بازسازي و كنار هم ماندن اســت. در اينكه اعضا با وجود تفاوت‌ها و 
دشواري‌ها همچنان براي حفظ پيوندهايشان تلاش مي‌كنند. شايد 
امروز بيش از هر زمان ديگري لازم باشد به اين سرمايه بزرگ توجه 
كنيم. در جهاني كه بسياري از پيوندها موقتي و شكننده شده‌اند، 
خانواده هنوز مي‌تواند محل اعتماد و اطمينان باشد. هنوز مي‌تواند 
جايي باشد كه انسان در آن احساس تعلق كند. هنوز مي‌تواند چراغي 

باشد كه در تاريكي‌ها راه را نشان دهد. 
خانواده براي جامعه ايراني فقط يك واژه نيست؛ يك تجربه مشترك 
است. تجربه آغوشي كه آرام مي‌كند، دســتي كه ياري مي‌رساند، 
صدايي كه دلگرمي مي‌دهد و حضوري كه اميد مي‌آفريند. شايد به 
همين دليل است كه در سخت‌ترين روزها، وقتي همه چيز متزلزل به 
نظر مي‌رسد، بسياري از ما ناخودآگاه به سمت خانواده برمي‌گرديم. 
چون خانواده فقط محل زندگي نيست؛ آخرين پناهگاه است. جايي 
كه انسان مي‌تواند مطمئن باشد هنوز كساني هستند كه او را بي‌قيد و 
شرط دوست دارند، نگرانش مي‌شوند و در كنار او مي‌مانند و تا وقتي 
اين پناهگاه پابرجاست، اميد نيز پابرجاست؛ نه فقط براي يك فرد، 

بلكه براي يك جامعه. قدر اين خانواده را بدانيم. 

خانواده ايراني، ميراث‌بان ديروز، سازنده فردا
۲۱خرداد، روز خانواده و تكريم بازنشستگان، 

ناصر 
سهرابی

فرصتي براي بازخواني يكي از مهم‌ترين اركان 
پايداري اجتماعي ايران است؛ نهادي كه فراتر از 
يك واحد زيســتي به مثابه كانون هويت‌ساز، 
توليدكننده سرمايه اجتماعي، حافظ ارزش‌هاي 
فرهنگي و پشــتوانه امنيت رواني جامعه عمل مي‌كند. در روزگاري كه 
بسياري از جوامع با بحران فروپاشي روابط خانوادگي، تنهايي اجتماعي و 
گسست نسلي روبه‌رو هستند، خانواده ايراني همچنان مهم‌ترين پناهگاه 
روحي و اجتماعي مردم و يكي از منابع قدرت‌نرم جمهوري‌اسلامي ايران 
محسوب مي‌شــود. خانواده در فرهنگ ايراني صرفاً يك نهاد اجتماعي 
نيســت؛ يك زيســت‌جهان اســت. از ديرباز، ايرانيان خانواده را محل 
شكل‌گيري شخصيت، انتقال فرهنگ، آموزش مسئوليت‌پذيري و تمرين 
همبستگي مي‌دانسته‌اند. به همين دليل، برخلاف بسياري از الگوهاي 
فردگرايانه مدرن كه استقلال فرد را بر پيوندهاي جمعي ترجيح مي‌دهند، 
در فرهنگ ايراني هنوز مفهوم »ما« بر »من« غلبه دارد و اين ويژگي، يكي 

از مهم‌ترين مزيت‌هاي خانواده ايراني در جهان معاصر به شمار مي‌رود. 
امروزه بســياري از جوامع غربي با پديده‌هايي همچون كاهش ازدواج، 
افزايش زندگي‌هاي تك‌نفره، بحران ســالمندي و گســترش احساس 
تنهايي مواجه هستند. ضعف پيوندهاي خانوادگي به يكي از چالش‌هاي 
جدي جهان مدرن تبديل شده است. در مقابل، خانواده ايراني همچنان 
شــبكه‌اي از حمايت عاطفي، اقتصادي و اجتماعي را براي اعضاي خود 
فراهم مي‌كند. اين سرمايه نامرئي، در بسياري از بحران‌ها و دشواري‌هاي 
اقتصادي، نقــش يك ضربه‌گير اجتماعــي را ايفا كرده اســت. يكي از 
مهم‌ترين جلوه‌هاي كاركرد خانواده ايراني را مي‌توان در تحقق اقتصاد 
مقاومتي مشاهده كرد. اقتصاد مقاومتي صرفاً مجموعه‌اي از سياست‌هاي 
اقتصادي نيســت، بلكه پيش از آن يك فرهنگ و سبك زندگي است. 
خانواده نخستين جايي اســت كه الگوهاي مصرف، پس‌انداز، قناعت، 
مســئوليت‌پذيري مالي و مديريت منابع به نســل جديد آموزش داده 
مي‌شود. هر اندازه خانواده‌ها بتوانند فرهنگ مصرف مسئولانه را تقويت 
كنند، جامعه نيز در برابر تكانه‌هاي اقتصادي مقاوم‌تر خواهد شــد. در 
سال‌هاي اخير، بخش مهمي از تاب‌آوري اقتصادي جامعه ايران بر دوش 
خانواده‌ها قرار داشته اســت. خانواده ايراني در شرايط دشوار اقتصادي، 
با تكيه بر همدلي، حمايت متقابل و تقســيم مســئوليت‌ها توانسته از 
بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري كند. حضور فعال پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌ها در چرخه زندگي خانواده، حمايــت از فرزندان و نوه‌ها و 
انتقال تجربه به نسل‌هاي جوان، يكي از ظرفيت‌هايي است كه كمتر در 
محاسبات اقتصادي ديده مي‌شود، اما آثار آن در پايداري اجتماعي كاملًا 
مشهود است. خانواده ايراني همچنين مهم‌ترين بستر انتقال ارزش‌هاي 
ديني، اخلاقي و ملي به نســل‌هاي جديد محســوب مي‌شود. مدرسه، 
رســانه و فضاي مجازي هركدام نقش خود را دارنــد، اما هيچ نهادي به 
اندازه خانواده در شكل‌دهي به شخصيت افراد تأثيرگذار نيست. احترام 
به بزرگ‌ترها، مسئوليت‌پذيري، نوع‌دوســتي، دينداري، وطن‌دوستي، 
مشاركت اجتماعي و روحيه همكاري، پيش از هر چيز در محيط خانواده 
آموخته مي‌شود. از اين منظر، خانواده ايراني را مي‌توان حافظ اصلي اصالت 
فرهنگي كشور دانســت. در جهاني كه فرايند جهاني‌شدن بسياري از 
مرزهاي فرهنگي را كمرنگ كرده است، خانواده همچنان مهم‌ترين سنگر 
حفظ سنت‌ها، آيين‌ها، زبان، آداب و حافظه تاريخي ملت ايران به شمار 
مي‌رود. جشن‌هاي ملي، مناسبت‌هاي مذهبي، آيين‌هاي بومي و حتي 

سبك روابط اجتماعي، عمدتاً از طريق خانواده به نسل‌هاي بعد منتقل 
مي‌شوند. در همين چارچوب، خانواده ايراني يكي از مهم‌ترين بسترهاي 
شكل‌گيري و تداوم فرهنگ و هنر نيز محسوب مي‌شود. نخستين مواجهه 
هر فرد با ميراث فرهنگي كشور، معمولاً در محيط خانواده رخ مي‌دهد؛ 
از قصه‌هاي مادربزرگ‌ها و شعرخواني‌هاي خانوادگي گرفته تا آشنايي 
با موسيقي، ادبيات، آيين‌هاي ملي و مناسبت‌هاي مذهبي. خانواده در 
حقيقت نخستين مدرسه فرهنگ و هنر است و نقشي بي‌بديل در انتقال 
ذائقه فرهنگي و زيبايي‌شناســي ايراني به نسل‌هاي جديد ايفا مي‌كند. 
بسياري از عناصر هويت‌بخش تمدن ايراني، نه در كلاس‌هاي درس، بلكه 
در فضاي گرم خانه‌ها و در تعامل ميان نسل‌ها حفظ و بازتوليد شده‌اند. از 
سوي ديگر، خانواده‌ها مهم‌ترين مخاطبان و حاميان توليدات فرهنگي و 
هنري كشور نيز به شمار مي‌روند؛ از كتاب و سينما گرفته تا تئاتر، صنايع 
دستي و هنرهاي سنتي. هر اندازه پيوندهاي خانوادگي مستحكم‌تر باشد، 
امكان انتقال سرمايه فرهنگي و هنري كشور نيز بيشتر خواهد شد. در 
عصر سلطه رسانه‌هاي جهاني و تلاش برخي جريان‌ها براي يكسان‌سازي 
فرهنگي، خانواده ايراني همچنان نقشي راهبردي در پاسداري از ميراث 
فرهنگي، ادبي و هنري كشــور بر عهده دارد و به عنــوان حلقه اتصال 
گذشته، حال و آينده هويت ايراني ـ اسلامي عمل مي‌كند. يكي ديگر از 
ابعاد مهم خانواده ايراني، نقش آن در تقويت همبستگي ملي است. هرگاه 
جامعه ايران با رويدادهاي مهم سياسي، فرهنگي يا اجتماعي مواجه شده، 
خانواده‌ها در خط مقدم مشاركت عمومي قرار داشته‌اند. حضور گسترده 
خانواده‌ها در مراسم مذهبي، راهپيمايي‌ها، مناسبت‌هاي ملي، آيين‌هاي 
فرهنگي و حتي برنامه‌هاي اجتماعي و خيريه، نشان‌دهنده پيوند عميق 
ميان نهاد خانواده و حيات اجتماعي كشور است. حضور پررنگ خانواده‌ها 
در اجتماعات و حضورهاي شــبانه اخير نيز از همين منظر قابل تحليل 
اســت. اين حضورها صرفاً يك گردهمايي اجتماعي نبود، بلكه نمايش 
نوعي انسجام فرهنگي و هويتي محســوب مي‌شد. زماني كه خانواده‌ها 
به صورت جمعي در صحنه‌هاي عمومي حاضر مي‌شــوند، در واقع پيام 
روشني به جامعه و حتي ناظران بيروني ارسال مي‌كنند؛ اينكه پيوندهاي 
اجتماعي همچنان زنده است، سرمايه اجتماعي كشور فعال است و مردم 

در كنار يكديگر احساس تعلق و مسئوليت مشترك دارند. پيام اجتماعي 
اين حضورها، تقويت اعتماد عمومي و افزايش احساس همبستگي است. 
در سطح سياسي نيز چنين مشاركت‌هايي نشان مي‌دهد؛ جامعه ايران 
برخلاف تصويري كه گاه از سوي برخي رسانه‌هاي خارجي ارائه مي‌شود، 
همچنان از ظرفيت بالايي براي بســيج اجتماعي و مشــاركت جمعي 
برخوردار است. در واقع، هرچه خانواده‌ها فعال‌تر باشند، سرمايه اجتماعي 
كشور نيز تقويت خواهد شد. بر همين اساس، مي‌توان خانواده ايراني را 
بخشي از قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران دانست. قدرت نرم صرفاً به 
رسانه، ديپلماسي يا توليدات فرهنگي محدود نمي‌شود، بلكه مجموعه‌اي 
از ارزش‌ها، باورها و ظرفيت‌هاي اجتماعي است كه توانايي جذب، اقناع 
و ايجاد انسجام را در يك جامعه افزايش مي‌دهد. خانواده ايراني يكي از 
مهم‌ترين توليدكنندگان اين ظرفيت است. اعتماد، همدلي، مشاركت، 
مسئوليت‌پذيري و احســاس تعلق ملي، همگي از درون خانواده شكل 
مي‌گيرند و به عرصه عمومي منتقل مي‌شــوند. در ميان عناصر متعدد 
اصالت خانواده ايراني، چند مؤلفه بيش از ديگران برجسته است؛ احترام به 
والدين و سالمندان، پيوندهاي عاطفي عميق ميان اعضا، روحيه فداكاري 
و ايثار، اهميت تربيــت فرزند، دينداري، حفظ ســنت‌هاي فرهنگي و 
احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت جمعي. اين ويژگي‌ها موجب شده 
خانواده ايراني همچنان جايگاه خود را به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي 
كشور حفظ كند. بي‌ترديد خانواده نيز مانند هر نهاد اجتماعي ديگري با 
چالش‌هايي مواجه است؛ از فشــارهاي اقتصادي و تغيير سبك زندگي 
گرفته تا گسترش فضاي مجازي و كاهش زمان گفت‌وگوي خانوادگي. اما 
واقعيت آن است كه تقويت خانواده همچنان كم‌هزينه‌ترين و مؤثرترين 
راهكار براي افزايش سرمايه اجتماعي، ارتقاي سلامت روان جامعه، كاهش 
آسيب‌هاي اجتماعي و حفظ هويت فرهنگي كشور محسوب مي‌شود. روز 
خانواده و تكريم بازنشســتگان، يادآور اين حقيقت مهم است كه آينده 
ايران از درون خانواده‌ها ساخته مي‌شود. هر اندازه اين نهاد مستحكم‌تر، 
باانگيزه‌تر و برخوردارتر باشد، جامعه نيز از انسجام، اميد و پايداري بيشتري 
برخوردار خواهد شــد. خانواده ايراني نه تنها ميراث‌دار گذشــته، بلكه 

مهم‌ترين سرمايه راهبردي ايران براي عبور از چالش‌هاي آينده است. 

پرونده ویژه »جوان« به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ایران روی شانه 
خانواده ایرانی ایستاده است

خانواده ايراني
 ستون تاب‌آوري اجتماعي است

معصومه سادات طباطبايي
 كارشناس رسانه و مشاور خانواده:

وقتی بحران فرا می رسد خانواده
 به عنوان اولین تکیه‌گاه عمل می‌کند

سجاد کریمان مجد 
روانشناس و مشاور تخصصی خانواده:

خشت اول اقتصاد مقاومتی 
با دست‌های خانواده بنا می‌شود 

دکتر رقیه عبدلی نژاد
 استاد دانشگاه و کارآفرین:

خانواده سنگر مستحکم 
هویت ایرانی است

آزاده خرم وثیق
مشاور خانواده:‌
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